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تاثیر شرایط اقلیمی بر گونه های داوطلبی

           داوطلب چیست؟  به نوجوانی که کنترل انگشت اشاره اش دست خودش نیست و راه به راه بالا 
می آید و آمادگی صاحبش را جهت انجام حرکات محیرالعقول اعلام می کند )حتی اگر آمادگی نداشته 

باشد(، داوطلب می گویند.
انواع داوطلب: دانشمندان در تحقیقات علمی خود سه گونه ی مختلف از داوطلبان را کشف کرده و 

زندگی آن ها را مورد بررسی قرار داده اند.
گونه ی اول: این تعداد از داوطلبان به علت شرایط اقلیمی خاصی که در آن زیست می کنند، شخصیتا 
خودجوش و همیشه وسط معرکه هستند و از توی قُنداق یاد گرفته اند که در هرکاری، از پاک کردن 

سفره تا رفع ترکیدگی لوله، پیش قدم باشند. 
گونه ی دوم: این افراد عموما در ژانر وحشت و بعضا در ژانر کمدی فعالیت می کنند و تن شان به علت 
حمام نکردن برای انواع کل کل ها می خارد و آمادگی اجرای هرگونه عملیات آرتیستی، از خوردن سوسک 

زنده گرفته تا انفجار ترقه جلوی پای مدیر مدرسه، را دارند. 
گونه ی سوم: این ها یک گونه ی خاص از داوطلبان هستند که به دلایلی نامعلوم تن شان می خارد. اما این 
خارش به دلیل حمام نرفتن نیست، بلکه ناشی از فوران عاطفه و این بساط هاست که باعث می شود این 
عده از شدت فکر کردن به بشرِ محترم و تلاش برای رفع نیازهای او، سرِ راحت روی بالش نگذارند. اگر 

هم بگذارند، بیش تر وقت ها خواب شان خیلی سبک است. حداقل خر و پف نمی کنند. 
انواع نیاز: 

انگشت  بردن  بالا  به وسیله ی  است که می توانید  این جا همان جایی  به درس پرسیدن:  1.نیاز معلم 
حرکت  این  با  را  کلاس  کل  خیال  و  کنید  بازی  را  جان گذشته  از  داوطلب  یک  نقش  خود،  اشاره ی 
انسان دوستانه راحت کنید و عاقبت به خیر بشوید. البته دقت کنید که اگر درس تان را نخوانده باشید، از 

میزان عاقبت به خیری تان کم می شود.
2.نیاز والدین به نانوایی سر کوچه یا ماستِ توی بقالی یا مرتب شدن خانه: پیشنهاد من به شما 
این است که خیلی سنگین و رنگین و داوطلبانه برای انجام این گونه امورات خانه بشتابید و حداقل از 
خودتان شخصیتی مردمی و خانواده دوست نشان دهید  وگرنه مجبورید همه ی آن کارها را مجبوری و 
به زور انجام بدهید و تازه انَگ بی خاصیت بودن هم به تان بخورد. به هر حال شتری است که در خانه ی 

شما خوابیده. یک جوری با شُتره کنار بیایید.
3.نیاز رفقا به مرام و معرفت: این یکی را خودتان بهتر بلدید. فقط تعریف تان را از مرام و معرفت 
اصلاح کنید. مثلا آن بخش از مرام که به خاطر رفیق ات زیر چشم طرف بادمجان بکاری، فقط به خاطر 
این که چپ چپ به رفیق ات نگاه کرده، الان مد نظر ما نیست. منظور، انواع متمدنانه ی مرام است. بحث 

را باز نمی کنم!
4.نیاز بشریت به کمک: بشرِ محترم در طول اعصار احتیاج فراوانی به کمک هم نوعان خود داشته و 
چشم انتظار همان هایی است که از زورِ عاطفه سرِ راحت روی بالش نمی گذارند. اگر هم بگذارند خواب شان 

سبک است، یا حداقل خر و پف نمی کنند.

تصویرگر: سمانه صلواتيزهرا شاهی
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حانیه شجاعيکوله ای برای پیکسل ها

که  کوله پشتی  اون  و  می خونی  داری  که  کوله پشتی  همین  از 
و  امداد  کوله پشتی  تا  بگیر  توش  می ریزی  رو  دانشت  و  علم  بار 
نجات هلال احمر که ممکنه واسه ی خیلی ها فرشته ی نجات باشه، 

همه شون اسم شون کوله پشتیه. ولی این کجا و آن کجا؟
رویا:

بالایی  و شعور  تربیت  از  باید  باشی  رویا  این که کوله پشتی  واسه 
به طور  رو  وسایل  وزن  که  برسه  عقلت  و خودت  باشی  برخوردار 

مساوی بین شونه ها تقسیم کنی.
فرناز و زهرا:

پیکسل هاشون  مگه  ببینیم،  رو  کوله شون  می ریم  دقیقه  دو 
می ذارن؟ این دوتا از وقتی تونستن پیکسل رو درست تلفظ کنن، 
دیگه بی خیال نشدن و به طور خستگی ناپذیری سرمایه ی خانواده 

رو خرج پیکسل برای کیف هاشون کردن.
رعنا:

کلا همین که یه چیزی داشته باشه که وسایلش رو بریزه  توش، 
واسش کافیه و اصلا هم به ظواهر قضیه و این که کوله پشتی اش از 

جد پدری اش بهش ارث رسیده، واسش مهم نیست.

شکیلا:
نمونه ی یه کوله باز حرفه ایِ، چه کوله پشتی اش خوندنی باشه، چه 
پوشیدنی. تازگی ها هم که با یه کوله ی قرمز و مشکی رویت شده 
که خودش در قبالش سکوت کرده، اما رعنا ادعا داره مال عملیات 
امداد و نجات هاییه که با هلال احمر می ره و رو نمی کنه که دست 

زیاد نشه.  
مریم:

تعلق  مریم  کوله ی  به  سال  کوله پشتی  کشیده ترین  زجر  عنوان 
گرفت. چون یهو می بینی حال نداشت و کوله پشتی اش رو ول کرد 

وسط خیابون، بهش گفت خودت بیا.
مبینا:

بچه شون  با  رفتار می کنه که خیلی ها  با کوله پشتی اش  یه جوری 
اون جوری رفتار نمی کنن.

من:
چند وقتی می شه که بازار سیاه کوله پشتی رو دستم گرفتم و در 
ازای شارژ کردن بلیت متروم، هر هفته یه دونه از این کوله پشتی ها 

به اون کوله پشتی بچه ها اضافه می کنم.

 تو: برام از کوله پشتی بنویس. جنسش هم فرقی نمی کنه. کاغذی 
کوله پشتی  یه  و  هلال احمری  عضو  هم  شاید  پارچه ای.  یا  باشه 
امداد و نجات اساسی داری. اگه عکس کوله ات رو هم بفرستی که 
دیگه ایمیل ما رو ترکوندی و یه" ایووووول دمت گرم" توپ پیش 

خود دهه ی هفتاد و نیمی ام داری. 
سینا سراوانی و مرضیه برغمدی، ممنون از ای میل تون. راستش تو 
فکر بزرگ تر کردن ستون هستم ولی فعلا به هر دری زدم نشده. 
به محض موفقیت، همکار دهه ی هفتاد و نیمی واجد شرایط هم 

استخدام می کنم به جون خودم: (
که  انیمیشن هایی  از  هفت  صفحه ی  برای  راستی  نوشت:  پی   
دوست دارین نوشتین و فرستادین؟  نه هنوز؟ بین خودمون باشه، 
دو سه تا دهه ی شصت و نیمی این دور و برا هستن که می گن 
نسل اونا بوده که با قلم و کاغذ و چاپار برای مجله هاشون گونی 
گونی نامه می نوشتن و دهه ی هفتادی های اینترنت باز تنبل تر از 
این حرفان. شما که نمی خواین اونا رو دچار توهم "راست می گم" 
پنداری کنین. ها؟! می خواین؟ پس این ای میل و این هم همت 
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